
 

 

 مظاهر رومانتیک در اشعار خلیل مطران
  ∗فیروز حریر چی                                                            

  ∗∗                                                     مجتبی محمدي مزرعه شاهی    
 

  چکیده
او . خلیل مطران معروف به شاعر القطرین از شاعران نو اندیش معاصر  عرب به شمار می رود
د کوشیده است مضمون ها و اندیشه هاي جدید متناسب با عصر را وارد ادبیات کند و ادبیات را از قی

وي این شهامت را به ادباي دیگر داد که می توان در عین پایبندي و . اسلوب هاي خشک تقلید برهاند
خلیل مطران را می توان . پیروي از سنت هاي ارزشمند گذشته، همگام با عصر به فکر نو شدن بود

ین دو شاعري  کلاسیک با گرایشهاي رومانتیک به حساب آورد و در واقع ادب او حد فاصل بین ا
در این مقاله پس از بررسی ویژگی هاي مکتب رومانتیک، به مظاهر این مکتب در اشعار . مکتب است

  . خلیل مطران پرداخته می شود
  خلیل مطران، نوآوري، مکتب کلاسیک، مکتب رومانتیک: کلید واژه ها

                                                
  استاددانشگاه تهران  ∗

  دانشجوي دکتري دانشگاه تهران  ∗∗
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  مقدمه
هم از م. ادبیات عرب در عصر حاضر با گرایش هاي ادبی مختلف مواجه گشت

موضع ادبا در برخورد با این .  آشنایی با ادبیات و مکاتب ادبی غرب استترین آن ها 
برخی به محض روبروشدن با این مکاتب، در برابر آن دچار . مکاتب یکسان نبود

. خودباختگی گشته وسعی نمودند تا آن را با تمام ویژگی هایش در ادب عربی واردکنند
عده اي هم بعد از . مظاهر هر نوع مکتبی در ادب پرداختندبرخی هم به نفی و انکار وجود 

آشنایی با مکاتب غربی تلاش نمودند تا به شکلی بنیادي و اصولی، ویژگی هاي این 
  .مکاتب را در ادب عربی در قالب جریانی مشخص سامان دهی کنند

خلیل مطران شاعر سنت گراي سنت شکن، به ضرورت و لزوم نوآوري و 
وي راه اعتدال را در پیش گرفت و با .  اندیشه هاي جدید پی بردآشنایی ادب با

. پایبندي به اصول گذشته، زمینه نوآوري و تغییرات اساسی را در ادب فراهم کرد
آشنایی با ادبیات غرب بخصوص ادبیات فرانسه و مکتب رومانتیک، مطران را بر آن 

 سازد، لذا اولین زمزمه داشت تا ادب عربی را با مضمون هاي این مکتب جدید آشنا
بعضی از اشعار مطران در شمار اولین . هاي رومانتیک در ادب مطران به گوش رسید

  .و بهترین نمونه هاي مکتب رومانتیک در ادب عربی هستند
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  واژه رومانتیک
بنابر . در مورد ریشه کلمه رومانتیک و نیز معناي آن اختلاف نظر وجود دارد

به معنی داستان بلند خیالی، قصه » roman«مه قول صحیح تر، ریشه این کل
این لفظ در انگلیس بر نوعی . هیجانی مخاطره آمیز و حماسی قرون وسطی می باشد

اغراق و خیال پردازي اطلاق می شود اما معنی خاصی را که در همه مراحل تطور 
  ). 16  :1984الأیوبی، ( اندوه بوده است خود در بر داشته، معنی حزن و

می داند، این » rοµανιυσ«مندور این کلمه را بر گرفته از رومانیوس محمد 
به لهجه . واژه به زبان و ادبیاتی اطلاق می شود که از زبان لاتین قدیم منشعب شده است

  ).59  :1998مندور، (ز گفته می شود  هاي عامیانه روم و یونان در قرون وسطی نی

  ویژگی هاي مکتب رومانتیک
مکتب بسیار پیچیده اي است و نمی توان به طور مشخص مکتب رومانتیک 

این مکتب قادر است هر . ویژگی ها، اصول و موضوعات آن را تعیین و معرفی کرد
  .موضوعی را در برگیرد

ادبیات رومانتیک به عکس کلاسیک که بیشتر به عقل تکیه دارد، متکی به شور، 
تیک، عنصر شخصی و اساس بینش و ادراك رومان. ذوق، احساس و تخیل است

  ).454  :2، ج1369زرین کوب، (فردي است 
ها را به هم ریختند و توجه به  هاي مشخص کلاسیک ها قالب رومانتیک

از مهمترین دستاوردهاي . شکل، قالب و زبان را در درجه دوم اهمیت قرار دادند
ادبیات رومانتیک، آزادي تعبیر، ظهور شعر غنایی و وجدانی و شکستن اصل 

  ).85 : 1376کیلانى،  (. است-یه تقلید ادب بر پا-سیک ارسطوییکلا
ادبیات رومانتیک موضوعات مشخص و محدود ندارد ولی موضوعات مهم آن 

 :1998الحاوي، (غربت و تنهایی طبیعت، عشق، حزن و اندوه، مرگ، : عبارتند از
207(  
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ا به عنوان اند و طبیعت ر ها در آثار خود به طبیعت پرداخته اکثر رومانتیک
 :الایوبی(اند   هاي خود برگزیده ها و سنگ صبوري براي رنج مأمن دردها و دغدغه

شاعر رومانتیک روح حیات را در اجسام و طبیعت حس می کند، زمزمه و ). 172
ناله بادها و سنگ ها را می شنود و به نجواي سکوت دل آن ها گوش جان فرا می 

ساس برخوردارند اي هستند که از عاطفه و احدهد، گویی که آن ها موجودات زنده 
رومانتیک ها احساس تنهایی و غربت می کنند و در یک ). 175  :1980الجیدة،(

فاصله بین . پریشانی و آشفتگی از روزگار و نارضایتی از جامعه به سر می برند
ه به دنبال را. آرزوها، واقعیات و محدودیت هاي جامعه آن ها را دچار اندوه می کند

فرار می گردند تا خود را از محدودیت ها آزاد سازند، پس به تخیل و خیالپردازي 
  ).64-71 صص :1998غنیمی هلال، . (اه می آورندپن

عشق نزد رومانیتک ها برترین فضیلت هاست که از صفا و پاکی روح و دل 
 آنان معتقدند که عشق احساسی است که قابل ترجمه و بیان نیست و. ناشی می شود

  ).167 :همان( پرستیدن و عبادت می رسد حتی گاهی به درجه
مرگ از نظر رومانتیک ها حالتی دوست داشتنی در لحظاتی است که بحران 
روحی و روانی از سویی و بحران رؤیاها و آرزوها از سوي دیگر به اوج خود می 

سختی هاي عیات و آنها مرگ را دنباله سعادت خود می دانند نه راه فرار از واق.رسد
  ).182 :الأیوبی(زندگی 

عقاید رومانتیک ها بیشتر مشتمل بر اعتقاد به نسبی بودن زیبایی و هنر، برتري 
احساسات و عواطف قلبی بر سایر قواي ذهنی، تأکید بر وحدت و همانندي شعر در 
نزد تمام ملل، اعتقاد به رابطه بین شعر و موسیقی، ضرورت رهایی از قید سنت ها 

  ).428 :زرین کوب(واطف فردي و شخصی است و پرداختن به عدر ادب 
. مکتب رومانتیک مکتب ابتکار و خلاقیت است: به طور خلاصه باید گفت

میدان جولان ادباي آن، رؤیا و خیال و اسلوب آن برگرفته از شرایط و مقتضیات 
 پرداختن تکیه آن نیز بر محتوا و آزادي تعبیر و از مظاهر آن. زمانی و عصر می باشد
  .به عشق و عاطفه است
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  خلیل مطران
تحصیلات خود .  م در بعلبک دیده به جهان گشود1871خلیل مطران در سال 

را در بیروت نزد استاد خلیل الیازجی و برادرش ابراهیم الیازجی به پایان رساند و 
سپس به عنوان نویسنده در مجله . زبان هاي فرانسوي و ترکی را در آنجا فراگرفت

او به علت سرودن قصیده اي علیه سلطان . مشغول به کار شد» الأحوال البیروتیۀ«
بعد از دو سال اقامت در . عبدالحمید، مجبور به ترك بیروت و رفتن به فرانسه شد

الجوائب «و روزنامه » المجلۀ المصریۀ«پاریس به مصر مهاجرت کرد و در آنجا مجله 
بعد از مدتی کار ). 464 -465 : ق. هـ1422الفاخوري، ( ساخت را منتشر» المصریۀ

روزنامه نگاري را رها کرد و به سرودن شعر بخصوص در زمینه مدح و رثا و وصف 
مطران به ادبیات . پرداخت و به شاعر القطرین و شاعر الأقطار العربیه ملقب شد

فرانسه و انگلیس آشنایی داشت و نمایش نامه هایی از شکسپیر، ویکتور هوگو و 
ین را به زبان عربی ترجمه کرد، همچنین کتابی به نام مرآة الأیام نوشت و همراه راس

دیوان شعري . پرداخت» الموجز فی علم الإقتصاد«با حافظ ابراهیم به ترجمه کتاب 
در چهار جزء در زمان حیات و بعد از مرگش منتشر شده » دیوان الخلیل«او به نام 

 و شکیب 28 :ش.ه1383طهرانی،(ر گذشت اهره د در ق1949مطران در سال . است
  ). 144 -146  : ش. هـ1384انصاري، 

  مظاهر مکتب رومانتیک در اشعار خلیل مطران
 - 1: مهم ترین زمینه هاي گرایش مطران به اندیشه هاي رومانتیکی عبارتند ازاز 

 ذخیره و فرهنگ - 2تجارب زندگی چون تجربه عشق، سفرها و شکست در زمینه مالی 
 آشنایی با فرهنگ غربی - 3او و اثري که ابراهیم الیازجی در زندگی و فکر او داشت عربی 

  ).101 - 102 : 1999،الموسى(مطالعه آثار آن ها و بویژه فرهنگ و ادب فرانسوي و 
اشعار مطران با ویژگی هاي رومانتیکی و در موضوعاتی چون مرگ، عشق، 

  .نمود پیدا می کند.. .طبیعت و
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  مرگ
 مرگ در بسیاري از اشعار مطران موج می زند، حتی اگر قهرمان نا امیدي و

اشعار اودست به خودکشی نزند دچار یأس و ناامیدي شدیدي در زندگی می شود 
  : که در این حالت مرگ به چنین زندگی برتري دارد

ضجع ن م تى م لفَ القبرُ افَضلُ ل  
 

عاً تقَلیبا  وجم فیه یقلب
)118 :1ج  ،1949مطران، (  

  :دیدگاه و عقیده مطران درباره زندگی، نزدیک به دیدگاه ابوالعلاء معري است
  هل المرء مرجو لکلِّ حالۀٍ
ه نذُ ولادفلاً فهو مفإن کانَ ط  
رأسه َو إن کانَ شیَخاً فهو قَد شد  

 

 ُلهلطولِ بقِاء و اللیالی کواف
ُهین المنایا و الرزایا قوَابِلهر

عجز وفاءت کواهلُهإلى الأرضِ من 
)485 :3همان،ج(  

او امیدي به آینده ندارد و زندگی او از تولد با سختی و مصیبت همراه است و 
  .در پیري هم حاصلی جز عجز و ناتوانی ندارد

اندیشه مرگ در بسیاري از موارد بر ذهن شاعرسیطره دارد و آن را از اعماق 
بأرو«وجودش آرزو می کند، مثلاً در قصیده  در حالی که شراره هاي مرگبار » عۀ نَ

ناامیدي او را در بر گرفته،او مرگ را به خاطر نشان دادن  وفاداري به محبوبه با جان 
  :و دل پذیرا است

  لئَن کانَ موت فی مقبُل ثغَرهِا
  خُلقنا لکی نحَیا و نقَضى فی الهوى

  رقهففإن ساءنا دهرٌ أثیم بِ
صلِ بنافَأحبب بهِذا الوصالعد انف  

 

سأرشفُه منه شهَیاً مطیَبا 
ألیفیَنِ یأبى الحب أن نشُعبا
فَزِعنا إلی قبر رحیم فقرّبا
و یا موت أنت المستغَاثُ فَمرحبا

)226 :1منبع پیشین،ج(  

از آنجا که هیچ دوام و امیدي به پایداري در این دنیا نیست، لذا مرگ و جدایی 
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البته آرزوي مرگ در نزد . به امید وصلی دایم و پایدار می پذیرداز محبوبه را 
شاعران رومانتیک نشانه ضعف آن ها در برخورد با مشکلات زندگی نیست، بلکه آن 

 1981غنیمی هلال، (دانند را فیضی از زندگی واقعی براي رسیدن به عالم برتر می 
  )41 : م

  درد و غم
ومانتیک دیده می شود و این احساس احساس درد و غم نزد بیشتر شاعران ر

در دیوان مطران و در . خود منبع بسیاري از اشعار و موضوعات آنان شده است
این ویژگی نمود » من غریب إلى عصفورة مغتربۀ« و»الأسد الباکی«قصایدي چون 

  .بیشتري پیدا کرده است
ت مالی دردي که مطران در قصیده الأسد الباکی از آن رنج می برد، نتیجه شکس

اما وراي این علت . نیست، هر چند که به عنوان علتی براي نظم قصیده می باشد
ظاهري، عوامل دیگري وجود دارد که از مهم ترین آن ها احساس پایمال شدن ذات 

همچنین شاعر احساس می کند که . و شخصیت او در اثر قوانین جامعه است
ین شکست مادي تنها و بی یاور رها بسیاري از دوستان و اطرافیانش او را در اثر ا

او غم و درد عمیقش را وصف می کند، قلب او پر از زخم هاي شدید . نموده اند
او با پناه بردن به عین شمس و دوري از مردم بر زخم دل خویش مرهم می . است

 :نهد و در آن جا هواي پاك از هر گونه پلیدي و نیرنگ را استشمام می کند

   جراح ثَخینۀٍو کم فی فؤادي من
  إلى عین شمس قد لجأت و حاجتی
  اُسري همومی بانفرادي آمناً
اجی لبعد مزافري الس أنا الألم  
أنا الأسد الباکی أنا جبلُ الأسى 

 

یجبها بردي عن أعینِ الناس  
طَلاقۀُ جو لم یدنَّس بأرجاسِ
اسِ سد واشٍٍٍ أو نمائم کایدم

 یخب نبراسیأنا الأملُ الداجی و لم
أنا الرّمس یمشی دامیاً فوقَ أرماس

)267 - 269 :2مطران، ج (  
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غتربۀ«غم و رنج مطران در قصیده  از درد دوري از » من غریبٍ إلى عصفورة م
وطن و اشتیاق او به بازگشت و نیز اشتیاق به سرزمینی است که محبوبه اش را در 

 مجسمه ژان ژاك روسو در ژنو، مشاهده پرنده اي در کنار. خود جاي داده است
پرنده اي که به گمان او مصري بود و . انگیزه اي براي سرودن این قصیده شد

همچون او نغمه غم انگیزي را در دل داشت، از او می خواهد تا به دنبال گمشده 
  :اش به بستان باز گردد

نا فی غ إنی لَأسمع  
نٌ بهِ َنی شج و یروع  
نا بستانٍ ه وجی بِ ع  

 

ک رقِرقات الأدمعِِئ  
لق مودعٍِ ِى بحَکشج
لک فی العراء مضَیعِِ

)269-316 :2منبع پیشین، ج (  

  عشق
او . عشق رومانتیکی در شعر مطران در مظاهر متعددي تجلی پیدا می کند

تصویري پاك و روحانی از عشق ارایه می دهد و براي زندگی بدون عشق ارزشی 
است که عشق جان ها را پاك و مطهر می سازد و پاکترین او معتقد . قائل نیست

  ) 6  :1998عطوي، (کودکان یافت می شود عشق ها نیز در دل هاي 
 جمع می - این عصیان ملکوتی–از دیدگاه مطران تمام مظاهر هستی در عشق 

. شوند، عشق حاکمی قدرتمند است که بر وجود و هستی فرمانروایی می کند
  : و قهرمانان، رعیت و زیر دستان اوینددانشمندان، امیران

ــه ــود دولتـُــ   الوجـــ
ــه ــ ــرُ خادمـ   الأمیـــ
 ــدؤه ــدوام مبـــ   الـــ

 

 أرضـُــنا بهِـــا عمـــلُ   
ــلُ  ــیم و البطـَـ  والحکــ
 والنهّایــــــــــۀُ الأزلُ 

)504 :2، جمطران(  

  :مطران عشق را به عنوان روح هستی معرفی می کند
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  ألیس الهوي روح هذا الوجو
 

ۀُ الفاطرَه؟دکما شاءت الحکم   
)504 :2منبع پیشین، ج(  

  :طبیعت
از مهم ترین ویژگی هاي ادبیات رومانتیک این است که شاعر به طبیعت پناه 
می برد و خلوت تنهایی اش را با طبیعت قسمت می کند و دغدغه هاي درونی 

این ویژگی در بسیاري از اشعار مطران یافت می . خویش را با او در میان می گذارد
در حالی که غم و بیداري او را فرا » مشا کاة بینی و بین النجم«د، مثلاً در قصیده شو

گرفته، به تنهایی و ظلمت شب پناه می برد و غم خویش را با طبیعت در میان می 
  :او به ستاره چشم می دوزد و او را مانند خود بیدار و غمگین می یابد. گذارد

  أري مثلَ سهدي فی الکوکبِ
ه یهیمهجدیامی من و  

 

 أحلّ به مثلُ ما حلّ بی 
 و یهرب من مهده مهربی

)504 :2همان، ج(  

نمونه این نگاه جدید و این خیال . مطران گاهی به طبیعت عشق می ورزد
مطران در . مشاهده می شود» حماسۀ عذراء فی السماء«پردازي رومانتیکی در قصیده 

د و آن را بر زنان زیبا رو و به تعبیر او این قصیده به ستاره آسمان عشق می ورز
  :صیاد دل ها و سلب کننده عقل ها ترجیح می دهد

  أهوي و ما الغانیات من وطَري 
َالقلوبِ فی شَرك الصائدات  

 ......ك   فإنّ لی دونهَنَّ فی شرَ
رهُا لا یغی ضحَوکۀَ الوجه  

  صادقۀ العهد فی مواعدها 
  اشبَابها دائم و رونَقه
  إذا التقَینا فلا ینغِّصنا

 

 السالبات العقولِ و الفکَرِِ 
 ینسجنَه من خدائعِ الحورِ
 فی الزهرِ محسودةً و فی الزهرِِ
 فی کلِّ حال شَیء من الغیرِِ
 تبَدو و فیها تغَیب عن بصري
 أکثرُ ما یزدهی علَى السهرِِ
 ریب رقیبٍ یدعو إلی حذَرِِ

)5، ص 2منبع پیشین، ج(   



84
 //

ی /
 ادب
لوم
ی ع
صص

 تخ
امه
صلن
و ف
 د

 

 

این محبوبه آسمانی همیشه با چهره اي خندان و گشاده از او استقبال می کند، 
در عهد و پیمان خویش صادق و وفادار است، جوانی اش دایمی و همیشگی است 
. و از همه مهمتر اینکه این عشق از گزند ملامتگران و سخن چینان در امان است

ت را در مظاهر طبیعت به تصویر کشد لذا مطران به دنبال این است که عاطفه و محب
او در تصویر . به بسیاري از مظاهر طبیعت با عاطفه و خیالی رومانتیکی نگاه می کند

سازي از عشق، از دایره عواطف درونی فراتر می رود و از مظاهر طبیعت استفاده می 
  :کند

کنُا کغصُنَی دوحۀٍ نَبتَا                              
 

  زهرتَی غصُن تعَانقتَابل 
)5 :2همان، ج(  

از زیباترین قصایدي که مطران در آن از مظاهر طبیعت براي بیان احساسات 
مطران این قصیده را در اوج بیماري . است» امساء«درونی خود استفاده کرده، قصیده 

روحی و جسمی سروده است، آن زمانی که  تنهایی، عشق و بیماري بر تمام 
او در غروبی از اضطراب و اندوه خویش به دریا شکوه . ه گشته بودوجودش چیر

می کند، در حالی که بر صخره اي محکم ایستاده آرزو می کند که اي کاش قلبی 
بیماري و درد را به موجی تشبیه کرده که به بدن . قوي و محکم چون صخره داشت

 باعث شده که همه غم و ناامیدي او. او برخورد کرده است و در آن نفوذ می کند
او سرخی غروب را زخم افق تعبیر می کند و غروب . هستی را تیره و تار ببیند

  :خورشید را غروب زندگی خود می داند
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 بصبابتی متفرّد ِّتفردم  
  شاك إلی البحرِ اضطراب خواطري

   و  لیت  لی  ثاو  على  صخر  أصم
  ینتابها موج کموجِ مکارهِی

  اقُ الجوانبِ ضائقٌوالبحرُ خفَّ
و کأنهّاة تغَشَی البریۀَ کدُر  

فنُهج والأفقُ معتکرٌ قَریح  
 

  بکآبتی، متفردِّ بعِنائی 
ِوجاءاله هنی بِریاحفیجیب  
ِاء قلباً کهذي الصخرةِ الصم  
  و یفتُّها کالسقم فی أعضائی
کمداً کصدري ساعۀَ الإمساء  

  من  أحشائیُّ  صعدت  إلی  عینی
ضی علی الغمرات و الأقذاءیغ  

)5 :2منبع پیشین، ج(  

  بازگشت به گذشته
علت اصلی آن . در رومانتیک ها نوعی گریز از جامعه و واقعیات وجود دارد

لذا در اکثر . مفاسد اخلاقی و اجتماعی و برآورده نشدن حقوق و آرزوي آنان است
شته و یادآوري خاطرات آن ها روحیه انزوا طلبی و فرار از جامعه، بازگشت به گذ

آن ها زندگی در روستا و دامان طبیعت را بر زرق و برق هاي . کودکی دیده می شود
شهري که در آن چیزي جز سخن چینی و آزار و .پوشالی مدنیت ترجیح می دهند

اذیت وجود ندارد، و نیز شهري که در آن رذیلت ها به عزت و سربلندي رسیده اند 
او چنین تمدنی را .  پستی ها گرفتار آمده اندو بنددر قید و فضیلت ها و ارزش ها 

 : می داند فتنهدوست ندارد و حتی زیبایی هاي آن را دام هاي
  ولوّالمدینۀَ وجوهکم و دعونی
ي   عودوا إلی حیثُ النمائم و الأذَ
  حیثُ الرذائلُ فی مرافلِ عزةٍ
  تلک الحضارةُ لا احُب خلاقهَا

 

 واي و عنونیأنا فی هزلتَی و ج  
 و العیش بین وساوسٍٍ و ظنونِ
 حیثُ الفضائلُ فی غلائلَ هونِ
 و أري محاسنها شباك فتُونِ

)409:3منبع پیشین،ج(  

  :را به زندگی در شهر ترجیح می دهد زیرا ضرر کمتري متوجه انسان استروستادرزندگیمطران 
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  غالب الضَّیر ما یجیء من المدنِ
 

القُري ما یضیرُ و نزر من    
)48 :2همان، ج(  

  نتیجه 
خلیل مطران براي آشنایی ادب عربی با اندیشه هاي مکتب رومانتیک 

این تلاش ها و نوآوري ها در شعر طبیعت،  وصف تصویري،  قصص . بسیارکوشید
لاي اغراض و  در گذشته،  شعرا در لابه. شعري و حماسه نمود بیشتري پیدا کرد

وصف طبیعت می پرداختند و بیشتر وصف ظاهري ومشهود موضوعات دیگر  به 
بود اما در دیوان مطران قصاید زیادي درتوصیف طبیعت است و فقط جنبه وصفی 

  . ندارد، بلکه اشعار او نوعی ارتباط عاطفی با طبیعت است
لاي اغراض و موضوعات شعري  اشعار حماسی و قصصی زیادي در لابه

رایی و قصص شعري در دیوان مطران هر کدام با ولی حماسه س. گذشته وجود دارد
  . عنوان فن مستقل با ویژگی هاي خاص خود هستند

قدرت عنصر خیال در مطران منجر به ظهور فن وصف تصویري زنده شده 
او نهایت دقت و تأمل را در به تصویر کشیدن حوادث و صحنه ها به کار می . است
  . برد

 حاکی از این است که هدف اصلی کوشش ها و نوآوري هاي مطران، همگی
او با تقلید از اصول و . او، انتقال ادب عربی به فضایی جدید متناسب با عصر است

معیارهاي ادب گذشتگان، با حفظ ارتباط و پیوند ادب با گذشته، زمینه را براي ورود 
مضمون ها و اندیشه هاي نو در ادب به ویژه اندیشه هاي مکتب رومانتیک مهیا 

 .کرد
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